
 

 

 

 

 

 

 
 سعادت ۀدربار سیالرئخیش دگاهید یو بررس لیتحل

 ∗علی شیروانی

 چکیده 

 یبه مبان. او باتوجهکندیآن تلاش م یاس  که موجود زنده درپ یزیچ نیسعادت برتر نایسازنظر ابن

که با اتصال به عقـل فعـال و  داندیانسان را عقل م یخود، جوهر اصل یشناختانسانو  یشناختیهست

 ن،یرو از والاتـ رسـدیخـود مـ یقـیو سـعادت حق ییعقل مسـتفاد، بـه کمـال نهـا ۀبه مرتب دنیرس

 نایسـابن دگاهیـد لیـو تحل نیـیمقاله، پـس از تب نی. در اشودیمند ملات بهره نیشتریو ب نیتربادوام

 یهاانسان و مؤلفـه یوجود یهاساح  ی. غفل  از برخمیکنیو نقد م یسعادت، آن را بررس ۀدربار

 کیـو تفک انسانو عمل صال  در سعادت  مانیغفل  از نقش ا ،یفلسف یبا مبان یسعادت، ناسازگار

 .ناس یسابن دگاهید یهاینکردن سعادت فرد و سعادت نوع، از کاست
 
   سعادت، لات، کمال. نا،یسابن: هادواژهیکل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 (shirvani@rihu.ac.irپژوهشگاه حوزه و دانشگاه ) اریدانش ∗

 . ۱۳/۱۱/۷۷؛ تاریخ پایرش ۳۴/۳۹/۷۷تاریخ دریاف : 
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 مسئله

 تعبیر فارابی آخرین چیزی اس  که هـر انسـانی خواهـان و مشـتاق آن اسـ سعادت به

دسـ  الرئیس برترین چیزی اس  که موجودی زنده برای بهتعبیر شیخو به 1(115: 2828)فاراب،، 

نه اختصاص به انسان داشته  تر، کهبیان جامع و به 2.(132: 2811سیینا، )اب،کند آوردنِ آن تلاش می

دس  آوردنـش باشد و نه به موجود زندة مستکملی که بالفعل بدون سعادت اس  و برای به

ترین و آخرین چیزی اس  که متعلـقِ حـب و عشـق موجـود کند، سعادت نهاییباید کاری 

 گیرد.زنده قرار می

هرچـه باشـد )کمـال، فهمیم که سعادت آدمی با تأمل در این مفهوم ارتکازی سعادت می

( مطلـوبی اسـ  کـه آدمـی مشـتاق تحصـیل آن ۱لات، خیر، قدرت، ثروت، سرور و علم( 

( مطلوب بالاات اس  نه مطلوب بالغیر؛ یعنی چیـزی اسـ  کـه آدمـی آن را بـرای ۱اس ؛ 

ای خواهد، نه برای چیزی دیگر؛ یعنی خودش هدف اس ، نه اینکه فقـط وسـیلهخودش می

شـود؛ ای بـرای هـدفی دیگـر نمیگـاه وسـیله( هیچ۰فی دیگـر باشـد؛ برای دستیابی به هد

ای توانـد وسـیلهبرخلاف علم برای مثال که اگرچه خودش مطلوب بالاات آدمی اسـ ، می

ای بـرای هـدفی دیگـر نیسـ ؛ برای هدفی دیگر مانند قدرت شود. سعادت هرگـز وسـیله

 سعادت از همه برتر اس . های متعددی دارد،اگر فرض کنیم آدمی مطلوب بالاات (۴

پس سعادت هرچه باشد، برترین خواسته و هدف آدمی اس . چیزی اس  که با بودنش آدمی 

 برد.سر میو در بهترین وضع ممکن به 3طلبدکند، چیزی ورای آن را نمیاحساس کمبود نمی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

قها کل انسانإن  السعادة هی غایة ما یتَ. »1  «.  شو 

 «.إن  السعادة هی افضل ما سعی الحی  لتحصیله. »2

نامد؛ یعنی سعادت چیزی اس  که بودنش بـرای انسـان می« بسنده برای خویش»یا « خودبسنده». ارسطو این ویژگی را 3

خویش در نظر ما آن چیـزی  بسنده برای»کند و اگر انسان آن را داشته باشد، به چیزی دیگر ورای آن نیاز ندارد: کفای  می

سازد. نیکبختی ]سعادت[ به عقیـدة مـا چنـین چیـزی اسـ ؛ چیز مینیاز از همهتنهایی زندگی را مطبوع و بیاس  که به

نماید کـه نیکبختـی خیـر آنکه لازم باشد چیزی دیگر به آن افزوده شود ]...[ پس چنین میمعنا که خواستنی اس  بیبدین

 (.۱۷و  ۱۹: ۱۰۵۹)ارسطو، « برای خویش و خیر نهایی اعمال ماس . کامل و اعلا و بسنده
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 سعادت با لذت رابطۀ

حالتی اس  کـه بـرای »ت گوید مقصود از سعادمی اشاراتخواجه در آغاز شرح نمط هشتم 

از  (175/ 8: 2838)طوسی،،  «شـود.صاحبانِ خیر و کمال ازحیث خیر و کمال محقق اس  یا حاصـل می

ای اسـ  کـه فهمیم سعادت نه کمال اس  و نه خیر، بلکه حالـ ، چگـونگی و ویژگـیاینجا می

ان لـات آورد. آن حال  و ویژگـی در نظـر شـیخ، همـکمال و خیر در شخ  واجد آن پدید می

بـر آن عطـف شـده، « سـعادت»آمـده و سـغس « بهج »اس  و عنوانِ نمط هشتم که در آن ابتدا 

 شاهد خوبی بر این مدعاس ؛ زیرا معنای بهج  به معنای لات بسیار نزدیک اس .

حال اگر موجودی مانند انسان قوا و ابعاد گونـاگونی داشـته باشـد و ایـن ابعـاد در یـک 

بر برخی دیگر برتری و شراف  داشته باشند و دستیابی بـه کمـال و  مرتبه نباشند، بلکه برخی

ها باهم ممکن نباشد، سعادت حقیقی و نهایی و کامل آن موجود برحسب کمـال خیر همۀ آن

شود. این ساح  در انسـان همـان قـوۀ عقـلِ ترین ساح  وجودی او تعیین میو خیر عالی

 1نفس ناطق انسانی اس .

ترین مراتـب ترین و عمیقر شیخ کسی اس  که از بالاترین، بادوامانسان سعادتمند در نظ

شـود. شـیخ مند اس . چنین چیزی فقط با دستیابی وی به کمال نهـایی محقـق میلات بهره

( به رابطۀ سعادت با لات تصری  نکرده اسـ ، خواجـه اشاراتاگرچه اینجا )نمط هش  از 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

کند، هرچنـد تکیـه بـر ها برداش  بالا را تأیید می. شیخ در آثار خود تعابیر گوناگونی دربارۀ سعادت دارد که مجموع آن1

 ـ»گوید: کننده باشد؛ برای مثال وقتی شیخ میبرخی از آن تعابیر ممکن اس  گمراه ی هـی القاـاا السـیمفی  ـی     السعادۀ الت

، مقصـودش مصـداق سـعادت و ایـن (131: 2811سیینا، )اب،« الغقطۀ الخالفۀ  ی جوار من له الخلق و الامی تقارک و تعالی

السـعادۀ  »سر برد. عبارت العالمین بهنکته اس  که از نظر او کسی سعادتمند اس  که در بهش  برین در جوار رحم  رب

توان تعریف سعادت دانس . سـعادت حقیقـی را می (132-131)هما،: « بۀ لذاتها و المستأثی بعینهاعلی الحایاۀ هی المطلو

انسان هرچه باشد، مطلوب و غای  بالاات آدمی خواهد بود؛ اما اینکه چه چیزی مطلوب بالـاات انسـان اسـ ، در ایـن 

قیـدی را بـر تعریـف  (132)همیا،: « یلهانّ السعادۀ هی ا ضل ]ما[ سعی الحیّ لتحص ـ»عبارت مشخ  نشده اس . عبارت 

اش دسـتیابی بـه های متعددی داشته باشد، سعادت حقیقیای مطلوب بالااتگوید اگر موجود زندهافزاید و میپیشین می

 هاس .ترین آنبرترین و شریف
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مفـروض بـودن آن را در بحـث شـیخ از کند و در آغاز شرح فصل نخس  به آن تصری  می

واعلـم ننّ مـن الموـهوران ننّ السـعادۀ هـی اللـذۀ       »دهـد: سعادت حقیقی انسـان نشـان می

کنـد و فقـط خواجه البته دربارۀ درستی و نادرستی ایـن دیـدگاه بحـث نمی (131)هما،، 1« اط

لانۀ او هـیچ همانی سعادت و لات مشهور اس ؛ اما سخنان همدگوید گزارۀ حاکی از اینمی

 نشانی از ناخرسندی از ندارد.

اگر سعادت را براساس لات تعریف کنیم، باید کمی  و کیفی  لات و نسبتش را با درد 

درنظر بگیریم و سعادت را مشکک و سعادت حقیقی را بیشترین غلبۀ کمی و کیفیِ لات بـر 

 3در همۀ زندگی بدانیم. 2درد برای فرد یا نوع انسانی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

أنها الفـوز باللـاات الحسـیۀ ثم السعادۀ قد یظن  بها »کند: روشنی نظر خواجه را تأیید میبه السعادۀرسالۀ. سخن شیخ در 1

. از اینجـا (132: 2811سیینا، )اب،« والریاسات الدنیویۀ و بی ن  لمن تحقق الأمور ان  اللاات العاجلۀ لیس شـیء منهـا بسـعادۀ

کند شود که چرا شیخ بحث خود را در این نمط، که دربارة سعادت اس ، با نقد دیدگاه کسانی آغاز میخوبی معلوم میبه

 دانند.ها را برتر از دیگر انواع لات میهای حسی یاهری یا آن لاترا منحصر به لاتکه لات 

رسد تفکیک فرد و نوع انسان در بحث سعادت مهم باشد. شیخ و دیگر حکیمـان در بحـث سـعادت آدمـی، نظر می. به2

کنند؛ اما اگر بـه قی وی را مشخ  میسعادت حقی های این نوع،بیشتر به نوع انسان نظر و براساس قوا، استعداد و توانایی

تردیـد بحـث ها، قـوا، اسـتعدادها، اوضـاع و امکانـات توجـه کنـیم، بیها در یرفی های فراوان آنافراد انسان و تفاوت

تـوان سـعادت حقیقـی ای دیگر خواهد شد و آنچه را دستیابی به آن فقط برای گروهی از آدمیان میسر اسـ ، نمیگونهبه

 دانس  که اگر کسی به آن نرسد، به شقاوت محکوم شود.  تک افرادتک

شود. ایشـان پـس از طـرح ایـن به این قیدها، اشکال استادمطهری بر تعریف سعادت براساس لات برطرف می. باتوجه3

توانیم سعادت و لات و همچنین شقاوت و رنج را یکی بدانیم و بگوییم سعادت یعنـی لـات، نیـل بـه آیا می»پرسش که 

حاصـل « البتـه نـه.»دهنـد: صری  و قـاطع پاسـخ می« ت همان نیل به سعادت اس  و تحمل رنج عین شقاوت اس  لا

جانبـه های وجودی انسـان، مسـتقل بسـتگی دارد؛ امـا سـعادت همهای از جنبهسخن ایشان آن اس  که لات به هر جنبه

هایی که در همۀ زنـدگی لحا  مجموع لات و رنجاس  و به کلی  حیات فرد نظر دارد؛ یعنی وصفی اس  برای انسان به

دلیل آثـار، لـوازم و انـد؛ امـا بـهبخشرو با مصلح  مـرتبط اسـ . بسـیاری از چیزهـا لاتکند؛ ازاینخویش تجربه می

رو، لات و رنج، دایرمدار مطبـوع و نـامطبوع بـودن ازاین»اند؛ مصلح  نیستند و مانع سعادتهایی که درپی دارند، بهرنج

بخش بـودن و باشـند. لـاتباشند و سعادت و شـقاوت دایرمـدار مصـلح  بـودن و مصـلح  نبـودن میک چیز میی

بخش نبودن چیزی مربوط اس  به یک قوه و استعداد خاص و یا به یک عضو خاص در وجود انسان؛ اما مصـلح  لات
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 سعادتگسترۀ مفهوم 

کار سعادت ازنظر شیخ و دیگر حکیمان، مفهـوم عـامی دارد و بـرای همـة موجـوداتی بـه

اش های خیـریای براساس ادراک و نیز کمالرود که ادراک و شعور دارند. هر موجود زندهمی

سعادتی دارد. این سعادت در موجود مستکملْ نقطۀ مقابلی نیـز دارد: شـقاوت؛ امـا در موجـود 

انـد و ها در سعادتِ کاملمجردات عقلی، نقطۀ مقابلی برای آن وجود ندارد. همۀ آن کامل، مانند

اعتبـار تعالی اس ؛ زیرا بالاترین مرتبـۀ ابتهـاج را ذات حـق بـهبالاترین مرتبۀ سعادت در باری

 (871: 2832سینا، اب،)« اجل  مبتهج بشیء هو الأول بااته»علمش به خودش دارد: 

ستکمل، مانند انسان، شقاوت دربرابر سعادت اس  که با درد و رنج اما برای موجودات م

ترین ترین و عمیـقشود. بیشترین شقاوت ازآنِ کسانی اس  کـه بیشـترین، بـادواممرتبط می

کنند. کسانی که با وجود استعداد غریزی و فطـریِ نخسـتین بـرای رشـد دردها را تجربه می

ای حـق نشـاندند و کفـر و الحـاد را برگزیدنـد، معرفتی، به بیراهـه رفتنـد، باطـل را بـر جـ

 ها خواهند بود.شقاوتمندترین انسان

 تعریف لذت و مقومات آن

با مفروض گرفتن ارجاع سعادت به لات و تعریف آن براساس لـات، بحـث شـیخ بـر 

یابـد. حکیمـان و نیـز شود. اینجاس  که حقیق  و ماهیِ  لات اهمی  میلات متمرکز می

تعریـف « کـه ملایـم اسـ حیثادراک ملایم ازآن»اری از آثارش، لات را خود شیخ در بسی

                                                                                                                             
 

 .(77/ 5: 2838، )مطهری« بودن و نبودن مربوط اس  به مجموع قوا و شلون جسمی و روحی انسان.

های استادمطهری را شیخ پایرفته و بـه آن توجـه کـرده اسـ ، رسد همة نکتهنظر میبه سخنان شیخ در نمط هشتم، بهباتوجه

، اجمال و ابهام وجـود دارد؛ پـس نکـات شـهیدمطهری را «إنّ من الموهوران ننّ السعادۀ هی اللذۀ»هرچند در تعبیر خواجه که 

صـراح  ة شیخ دربارة ارتباط لات و رنج با سعادت و شـقاوت داسـن ، نـه نقـد و رد آن. ایشـان بهتوان شرحی بر نظریمی

)همـان( استادمصـباح بـا « تر و یا موجب رنج بزرگتری نباشد.شود که مانع لات بزرگآن لات، سعادت شمرده می»گوید می

یـزدی، محمـدتقی، )ر.ک: مصیباح سـ  صراح  بیشتری از این دیدگاه حمایـ  کـرده و در شـرح و بسـط آن کوشـیده ا

 (  ۷۶-۵۷خمینی، قم، صسوی خودسازی، نگارش کریم سبحانی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام(، به۱۰۹۳)
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کمـالِ »دانند. ملایـم همـان می« که منافر اس حیثادراک منافر ازآن»که الم را کنند؛ چنانمی

کننـدۀ نقـ  اوسـ  بخش و برطرفبرای شیء اس ؛ یعنی چیزی که هـم فعلیـ « خیری

و رغب  او )خیر(. منافر نیز همـان نقصـانِ شـری  )کمال( و هم مطلوب، مختار و متعلق میل

)فصل سیه از نمی  اس ؛ یعنی فقدانِ فعلی  و کمالی که منفور و ناخواستنی اس ؛ اما شیخ اینجا 

ادراک و نیل به »تری از لات و الم آورده اس  که براساس آن، لات یعنی تعریف دقیق هشی((

 (888: 2832سینا، )اب، «که کمال و خیر اس .حیثآنچه نزد مدرکِْ کمال و خیر اس  ازآنوصول 

خواجه در شرح این تعریف، دقایق و یرایف آن را تشری  کرده اس . براساس تعریـف 

شیخ و تعریف مشهور حکیمان، لات دو رکـن اساسـی دارد: یکـی ادراک و دیگـری کمـالِ 

حصـولی دهد ادراک در تعریـف لـات، در درجـۀ نخسـ ، ادراک ها نشان میخیری. قرینه

لحا  تعالی بههرچند اثبات بیشترین درجۀ لات در واجب 1،(855/ تعلیقیه/ 1: 2838)طباطبای،، اس  

علم او به ذات خودش، که حتی نزد شیخ و دیگر حکیمان مشا علم حضوری اسـ ، حـاکی 

 از اختصاص نداشتن این ادراک به علم حصولی اس .

 کمال و خیر

اس . کمال دربرابر نقـ  اسـ  و کمـال هرچیـز رکن دیگر تعریف لات، کمالِ خیری 

امری وجودی اس  که مقوم ذات شیء )کمال اول( یـا از چیزهـای عـارض بـر ذات شـیء 

: 2857سیینا، )اب، یابد و با کمال دوم، صـفات آن.)کمال دوم( اس . با کمال اول، ذات تمامی  می

اع  و دیگـر فضـایل، کمـال برای مثال، قوۀ عقل برای انسان کمال اول و علم، شـج 2؛(12-11

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

گانۀ . یکی از شواهد این مدعا، تقسیم لات به لات حسیِ یاهری، لات حسی باطنی و لات عقلی براساس اقسـام سـه1

 اس باطن و عقل. قوای ادراک حصولی اس : حواس یاهر، حو

ل هو الای یصیر به النوع نوعاً بالفعـل، کالشـکل للسـیف. . »2 ل و کمال ثان. فالکمال الأو  لکن الکمال علی وجهین کمال أو 

ۀ  والکمال الثانی هو أمر من الأمور التی تتبع وجود نوع الشیء من افعالـه و انفعالاتـه، کـالقطع للسـیف، و کـالتمییز و الروی ـ

رکۀ للإنسان. فان  هاه کمالات لامحالۀ للنوع، لکن لیس  أولیۀ؛ فإن ه لیس یحتاج النوع فی أن یصیر هو مـا والاحساس والح

   .«هو بالفعل الی حصول هاه الأشیاء له بالفعل
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کنـد و بـه آن میـل و دوم اس . خیر نیز دربرابر شر و وجودی اس . شـیء آن را طلـب می

 رغب  دارد. 

را نشـان  هـاکنـد و تفـاوت آنخواجه در فصل سه، کمال و خیـر را بادقـ  تعریـف می

علـوم دهد. از توضیحات وی که مطابق با مبانی عموم حکمای مشاء ازجمله شیخ اس ، ممی

کم در موجـود ند، نسبتشـان دسـ الحا  مفهومی متفاوتشود که کمال و خیر هرچند بهمی

مند از علم، شعور و ادراک تساوی اس . برای موجود مدرکِ، هر خیری کمـال اسـ  و بهره

لاً و بالاات فقط ذات خود و کمـالات ذات خـود را  هر کمالی خیر اس ؛ زیرا این موجود او 

 خواهد.خواهد و جز کمال را نمیخواهد. او هر کمالی را میدوس  دارد و می

 رابطۀ سعادت حقیقی انسان با کمال نهایی او

شـود؛ واسطۀ تحلیل حقیق  و ماهی  لات، با کمال و خیـر مـرتبط میدر اینجا سعادت به

اساس، انسان سعادتمند کسی خواهد بود که به کمال و خیر نهـاییِ خـویش دسـ  یافتـه براین

آید. امـا کمـال دس  میشد؛ زیرا فقط با دس  یافتن به کمال نهایی اس  که بیشترین لات بهبا

های گوناگونی دارد؛ جسم نامی و حساسِ متحـرک نهایی انسان چیس   انسان ابعاد و ساح 

بر قـوۀ عقـل کـه به اراده و ناطق اس . همۀ قوای جسم، نبات و حیوان در انسان هس ؛ افزون

ان از دیگر حیوانات اس . هریک از ابعاد وجودی و قوای مختلف انسان، کمـال فصل ممیز انس

و خیر مناسب خود را دارد؛ اما آنچه انسانی  انسان وابسته به آن اس ، همان قوۀ عقل اوسـ ؛ 

این عقل خـود دو  1رو، کمال نهایی خاصِ مقام انسانی ، کمال نهایی قوۀ عقل آدمی اس .ازاین

تر اس ، همان عقل نظـری که برتر و شریفدو، آنری و عقل عملی. از اینشاخه دارد: عقل نظ

 اس  که نیروی ادراک و شناخ  حقایق کلی عالم هستی اس .

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ای اس  که کمالی فراتر از آن، برای آن موجود تصـور دیگر، مقصود از کمال نهایی هر موجود مستکمل، نقطهعبارت. به1

هـا د؛ بنابراین، کمال حقیقی هر موجود، صف  یا اوصافی اس  که فعلی  اخیر آن موجود، اقتضای واجد شدن آنشونمی

ای خواهنـد بـود که برای رسیدن به این کمال حقیقـی سـودمند باشـند، کمـال مقدمـهایاندازهرا دارد و چیزهای دیگر، به

 .(72: 2811؛ عبمالله،، 83: 2831)مصباح یودی، 
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کارگیری قـوۀ شـوقی و عقل عملی که مدرک جزئیات اعمال اختیاری انسان اس  و با به

ای د، مرتبـهبخشـرا که ادراک کرده اس ، در خـارج تحقـق می هایی جزئیمحرک، صورت

اساس سـعادت حقیقـی شیخ و نیز دیگر حکیمان مشاء برهمین 1تر از عقل نظری دارد.پایین

که انسان اس ، در رشد و پـرورش و فعلیـ  یـافتن حیثآدمی، یعنی سعادت انسان را ازآن

شود انسان عالمَی عقلـی شـبیه بـه عـالمَ عینـی دانند که موجب میتمام عیار عقل نظری می

آید، دس  میاما کمال عقل عملی، که با تهایب اخلاق و تحصیل فضایل و ملکات به 2شود؛

هرچند در سعادت انسان دخیل اس ، نقش فرعی و ثانوی دارد و گاهی شرط و لازمۀ کمـال 

تری از عقـل نظـری قـرار دارد؛ بنـابراین زیرا عقل عملی در درجۀ پـایین 3عقل نظری اس ؛

منـدی از والاتـرین و ال عقل نظری اس ؛ پـس سـعادت کـه بهرهتر از کمکمال آن نیز پایین

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

عقل النظری قوۀ للنفس تقبل ماهیات الأمور الکلیه من جهۀ ماهی کلیۀ والعقل العملی قوۀ للنفس هی مبدأ التحریـک فال. »1

عقـل عملـی ازنظـر شـیخ،  (33: 2811سیینا، )اب،« للقوۀ الشوقیۀ إلی ما یختار من الجزئیات من أجل غایۀ مظنونۀ او معلومۀ

هـا ده دارد. کمال آن در این اس  که بر همۀ قوای حیوانی تسلط یابد و آنای اس  که کار تدبیر و تصرف بدن را برعهقوه

کـه را بنابر حکم عقل نظری تدبیر کند. غای  عقل عملی اصلاح نفس و تهایب آن و رسیدن بـه عـدال  اسـ ؛ درحالی

 .(38: 2811)عبماله،، غای  عقل نظری شناخ  حقایق کلی هستی اس  

الخاص بها أن تصیر عالماً عقلیاً مرتسماً فیها صورۀ الکل  و النظام المعقـول فـی الکـل و الخیـر  ان  النفس الناطقۀ کمالها. »2

... حتی تستوفی فی نفسها هیلۀ الوجود کل ه، فتنقلب عالماً معقولاً موازیاً للعالم الموجود کله، مشـاهدۀ لمـا  الفائض فی الکل 

طلق و متحدۀ به و منتقشـۀ بمثالـه و هیلتـه و منخرطـۀ فـی سـلکه و هو الحسن المطلق و الخیر المطلق و الجمال الحق الم

 .(833: 2853سینا، )اب،« صائرۀ من جوهره

. نقش کمال عقـل عملـی در سـعادت (851)هما،: « إنّ هذه السعادۀ الحایایۀ لاتتم إلا بإصلاح الجزا العملی من النفس. »3

هـایش بـه ابـزار بـدن نیازمنـد اسـ  و سـیر سـ ، در کنشانسان، نقش ابزاری اس . نفس هرچند در ذات خود مجرد ا

یابـد شود. ازطرفی عقل نظری فقط درصورتی به کمال نهایی خود دسـ  میکارگیری بدن میسر میاش فقط با بهتکاملی

هـا نباشـد. ایـن کار گیـرد و مقهـور آنها را در خدم  اهداف بلند خود بهکه نفس ناطق بر قوای حیوانی مسلط شود، آن

وییفه برعهدۀ عقل عملی اس ؛ بنابراین نقش عقل عملی در رسیدن انسان به کمال نهـایی خـود )عقـل مسـتفاد شـدن(، 

سازی و رفع مانع برای رشد نظری و معرفتی انسان اس . عقل عملی اگـر کامـل باشـد، بعُـد حیـوانی انسـان را در زمینه

سـازد درس  را از بـدن و قـوای بـدنی و حیـوانی ممکـن می دهد و استفادۀخدم  بعُد انسانی او )عقل نظری( قرار می

 .(35-33: 2811)عبمالله،، 
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شـود و کمـال نهـایی هاس ، در سایۀ دستیابی و ادراک کمال نهایی محقـق میبیشترین لات

   انسان، در رسیدن قوۀ عقل نظری او به اوج کمال خود )عقل مستفاد( اس .

 و کمال انسانروایت استادمطهری از دیدگاه شیخ و دیگر حکیمان دربارۀ سعادت 

از آنچه گفتیم، روشن شد انسان سعادتمند کسی اس  که به کمالِ درخـور خـود رسـیده 

اس ؛ یعنی انسان کاملی شده اس . انسان کامل ازنظر شیخ و دیگر حکیمان کسی اس  کـه 

عقل او به کمال رسیده و شناختش کامل شده اسـ . اسـتادمطهری در بحـث انسـانِ کامـل، 

 کند:گونه روای  مینامد و آن را ایندربارۀ انسان کامل، مکتب عقل میدیدگاه حکیمان را 

عقیدۀ فلاسفۀ قدیم ]شیخ و دیگر حکیمان مسلمان[ جوهر انسان همان عقـل اوسـ . به»

که بدن جزء شخصی  انسـان نیسـ ، قـوا و واقعی انسان همان عقل اوس . همچنان "من"

کدام جزء شخصی  واقعـی انسـان دارد، هیچاستعدادهای روحی و روانی مختلفی که انسان 

کـه کننده اس . انسان یعنی همـاننیستند. شخصی  واقعی انسان همان نیرویی اس  که فکر

که کند(، نه آنکه فکر میبیند ابزاری اس  در دس  آنکه میبیند )آنکه میکند، نه آنفکر می

کـه مـثلًا کند( و نه آنکه فکر میآنکند، ابزاری اس  در دس  که تخیل میکند )آنتخیل می

اس . جوهر انسـان فکـر کـردن اسـ  و  خواهد و دوس  دارد یا دارای شهوت و خشممی

انسان کامل، یعنی انسانی که در فکر کردن به کمـال رسـیده اسـ ؛ یعنـی جهـان هسـتی را 

 که هس ، دریاف  و کشف کرده اس .چنانآن

کـه جـوهر انسـان و مـن واقعـی او عقـل اوسـ ( در این مکتب امر دیگری هم )غیرازاین

کـه چنـانموردتوجه اس  و آن این اس  که عقل نیرویی اسـ  کـه توانـایی دارد جهـان را آن

ای اسـ  کـه که هس ، در خود منعکس کند، آینهچنانهس ، کشف کند، واقعی  جهان را آن

 (238-231/ 18: 2858)مطهری،  «تواند صورت جهان را در خود صحی  و درس  منعکس کند.می

 پیشینۀ دیدگاه شیخ در ارسطو

سه نـوع زنـدگی را بـاهم  اخلاق نیکوماخوساین دیدگاه ریشه در ارسطو دارد. وی در 

های جسمانی و بـدنی؛ زنـدگی مصـروف سیاسـ  و کند: زندگی مصروف لاتمقایسه می
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مانی های جسـورزی(. زنـدگی معطـوف بـه لـاتزندگی؛ مصروف به دانش و فهم )فلسفه

ارزش اس . از دو زندگی ارزشمند دیگر، که یکی معطوف بـه تـدبیر و اصـلاح مبتال و بی

جامعه اس  و دیگری معطوف به تفکر و اندیشـه در حقـایق هسـتی، زنـدگی فیلسـوفانه و 

ترین معطوف به دانش ارزشمندترین زندگی برای انسان اس . ازنظـر ارسـطو، سـعادتمندانه

ی بنیـادینی دارد کـه بـر عملکـرد جهـان  زندگی ازآنِ کسی اس  که فهم کاملی از اصول عل ـ

 .(33: 2818کرو،، )اند و امکانات لازم را برای گاراندن این زندگی دارد حاکم

بختــی، فعالیــ  منطبــق بــر فضــیل  اســ ؛ بنــابراین، ازنظــر ارســطو ســعادت و نیــک

چنـین فعـالیتی بهتـرین ترین زندگی، فعالی  منطبق بر والاترین فضایل اسـ . سعادتمندانه

عقیـدۀ ارسـطو تواند باشد؛ خواه جزء عقل باشد و خواه چیزی دیگر. بهجزء وجود انسان می

ورزی فیلسوفانه اس . ادلۀ ارسطو برای اثبـات این فعالی  همان فعالی  نظری، یعنی اندیشه

 دیدگاه خود چنین اس : 

تنها عقل بهترین جزء وجـود زیرا نه اولاً این فعالی ، والاترین نوع فعالی  انسانی اس ؛»

ماس  بلکه موضوعات عقل هم بهتـرین موضـوعات شـناختنی هسـتند. ثانیـاً ایـن فعالیـ  

تر از هـر فعالیـ  هاس ؛ زیرا ما درحال تأمل و نظـر در حقیقـ ، مـداومترین فعالی مداوم

بختـی بایـد تـوأم بـا علاوه ما برآنیم که ]سعادت و[ نیکتوانیم باقی بمانیم. ]ثالثاً[ بهر میدیگ

های منطبق با فضیل ، فعالی  حکم  نظری )فلسفه( لات باشد و درمیان همۀ انواع فعالی 

سبب نابی و دوامش مایۀ والاترین لاات اسـ  هرحال این فعالی  بههاس  و بهترین آنلایا

گاراند تا کسـی کـه تـازه راه را داند، زندگی را با لات بیشتر میرود کسی که مین میو گما

 (831-833: 2853)ارسطو،  «.جویدسوی آن میبه

دانـد کـه نـوعی سو سعادت را فعالیـ  منطبـق بـر فضـیل  میاما چگونه ارسطو ازیک

فیلسـوفانه و  دیگـر، زنـدگیکنـد؛ ازسـویمندانـه را تـداعی میزندگیِ اخلاقی و فضـیل 

او تصـور »تـوانیم بگـوییم دهـد  میمصروف حکم  را بر دیگر انواع زیسـتن تـرجی  می

، هرچند .(35: 2818کیرو،، )« کند که شخ  به فضایل اخلاقی برای زیستن فلسفی نیاز داردمی

آنکـه بتوانـد زنـدگی کسب این فضایل و رفتار منطبق با آن غای  نهایی نیسـ . آدمـی برایِ 
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ورزی داشته باشد، بـه شـجاع ، عفـ ، عـدال  و دیگـر فضـایل از تفکر و اندیشهسرشار 

تر و خیرتـر از اخلاقی نیازمند اس ؛ بنابراین، فعالی  اخلاقی خوب و خیر اس ؛ اما خـوب

. ایـن همـان )هما،(برد میآن، فعالی  فیلسوفانه اس  و فعالی  اخلاقی آن هدف برتر را پیش

سب  عقل عملی و عقل نظری و اینکه اولی در خدم  دومـی و در ای اس  که دربارة ننکته

 تری از آن اس ، به آن اشاره کردیم.مقام پایین

ارسطو زندگی فیلسوفانه را نوعی تشبه به خدا، عقل را عنصری خدایی در آدمـی، خـود 

 گوید: داند و میترین و بهترین جزء وجود او میحقیقی انسان و اصیل

ح  بگوییم که این عنصر برین، خـود حقیقـی ماسـ ؛ چـون صراحق داریم به»
ترین و بهترین جزء وجود ماس  و بنابراین، جای شگفتی خواهد بـود اگـر اصیل

« را برنگزینیم و زندگی موجودی بیگانه را بر آن برتری نهـیم. "خود"زندگیِ این 
 (811، ص2853ارسطو، )

ودی اسـ  بـالطبع بهتـرین و آنچـه خـاص هـر موجـ»گاه با یادآوری این اصـل کـه آن

زندگی منطبق با عقل بهترین و »گیرد که نتیجه می )همیا،(« ترین چیز برای آن اس بخشلات

ترین زندگی برای آدمی اس ؛ زیرا عقل بیش از هرچیز دیگر، خودِ حقیقیِ آدمی اسـ  لایا

   )هما،(«هاس .ترینِ زندگیبختانهو چنین زندگی نیک

های دینی و اجتهاد فلسـفی پایرد، هرچند با آموزهشه ارسطو را میشیخ ساختار کلی اندی

 .بردمیآن را پیش

 خلاصۀ دیدگاه شیخ دربارۀ سعادت حقیقی انسان

( سعادت حالتی اس  که برای صاحبان خیر و کمال ازحیث خیر و کمال محقـق اسـ  ۱

 شود.یا حاصل می

مطلوب بالاات انسان و هر موجـودِ  گویند،( این حال ، که به آن لات و ابتهاج نیز می۱

 مدرکِی اس .

وصول چیزی اس  که برای مـدرک کمـال و خیـر اسـ ؛ پـس نیل به ( لاتْ ادراک و ۰

رسـد، بـا درجـۀ کمـالش و درجـۀ ادراک آن کمـال درجۀ لاتی که موجودِ مدرکِ بـه آن می
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 متناسب اس .

دستیابی او به برترین کمال ( بنابراین سعادت نهایی و برین هر موجودِ مدرکِی منوط به ۴

 ممکن )کمال نهایی او( اس .

ترین و برترین بعد وجود انسان، قوۀ عقل اسـ  کـه فصـل ممیـز او از دیگـر ( شریف۷

های دیگر وجود انسان، در وضع آرمانی بایـد در خـدم  حیوانات اس . همۀ قوا و ساح 

 عقل او باشند.

تر از عقل ای پایینعقل عملی در مرتبه ( عقل دو شاخه دارد: عقل نظری و عقل عملی.۶

 نظری و در خدم  اوس .

( کمال نهایی انسان، کمال نهایی عقل نظری اوس ؛ یعنی رسیدن به مرتبـۀ عقـل مسـتفاد. ۵

 شود.کند و عالمی عقلی شبیه عالم عینی میانسان در این مرتبه، حقایق کلی هستی را درک می

 لرئیس دربارۀ سعادتدیدگاه شیخ ا ۀنکاتی انتقادی دربار

 های وجودی انسانغفلت از دیگر ساحت. 1

شناختی اس  کـه مـن دیدگاه شیخ دربارۀ سعادت حقیقی آدمی، مبتنی بر این اصل انسان

و ابـزاری  ها و قوای او همـه طفیلـیحقیقی و اصیل انسان عقل اوس  و سایر ابعاد، ساح 

ری برای عقل اس . حافظـه و قـوۀ خیـال و و گوش داده شده، ابزا اگر چشم»اند. برای عقل

هایی بـرای ذات مـا قوۀ واهمه و هر قوه و نیرو و استعدادی که در ما وجود دارد، همه وسیله

اسـتادمطهری معتقـد اسـ  اسـلام  (235/ 18: 2858مطهیری، )«. هستند و ذات ما همان عقل اس 

از وجـود انسـان  ایشـاخهکنـد. اسـلام عقـل را فقـط )کتاب و سن ( این نظر را تأیید نمی

 .)هما،(داند، نه همۀ هستی انسان. می

 های سعادتغفلت از دیگر مؤلفه. 2

های متعـدد  امـروزه ای اس  یا مرکب و متشکل از مؤلفـهمؤلفهآیا سعادت بسیط و تک
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برای اشاره به این دیدگاه بهره  2«غای  جامع»و  1«غای  غالب»در فلسفۀ اخلاق از اصطلاح 

گوینـد د. کسانی که معتقدند سعادت فقط یک مؤلفه دارد )دیدگاه غای  غالـب(، میگیرنمی

آفریند و هرچیز دیگـری را هـم کـه بـه نـام سـعادت فقط یک مؤلفه اس  که سعادت را می

رسـاند؛ امـا خـودش را ای اس  کـه مـا را بـه آن مؤلفـۀ بسـیط میبخوانیم، مقدمه یا وسیله

انـد، معتقدنـد سـعادت دار دیدگاه غای  جامعنی که طرفتوان سعادت دانس ؛ اما کسانمی

 .(۷۱: ۱۰۹۳جوادی، ند. )اهای گوناگونی دارد که هرکدام سازندۀ مستقل آنمؤلفه

داران غای  غالب دانس ؛ زیرا ازنظر او مؤلفة اصلی سعادت نهـایی را باید از طرف شیخ

اس  که وی را عالمَی عقلی شـبیه  انسان، رسیدن به عقل مستفاد در سایۀ اتصال به عقل فعال

انـد کـه مقدمـه یـا کند. چیزهای دیگر تنها تا جایی در سعادت انسان دخیلبه عالم عینی می

 ای برای رسیدن به این هدف باشند؛ حتی فضایل اخلاقی.وسیله

ها را کند یا آنرسد این دیدگاه از دیگر مراتب و قوای وجودی انسان غفل  مینظر میبه

دهـد. هریـک از قـوای انسـان کمـالی دارنـد کـه نفـس از یگاه مناسب خود قرار نمیدر جا

هـا های حاصل از ادراک وصـول بـه آنها و لاتبرد. این کمالدستیابی و ادراک آن لات می

تر از کمال قـوۀ عقـل نظـری و لـات حاصـل از ادراک وصـول بـه ای پاییناگرچه در مرتبه

اندازه در سعادت آدمی دخیل اس  و بر درجـۀ همانها بههاس ، روشن اس  که بودنِ آنآن

عیار را درنظر بگیرید که یکی در زندان تنگ و تـاریکی اسـیر افزاید. دو فیلسوف تمامآن می

 کند. کدام سعادتمندترند اس  و دیگری عادلانه بر مملکتی حکوم  می

 ناسازگاری با مبانی فلسفی. .

رقیب همـواره مطـرح بـوده اسـ : لـات و کمـال. در بحث مصداق سعادت، دو نظریۀ 

خواهـد پرسش این اس  که آن مطلوب بالاات نهایی، غایی و برتر انسـان کـه هرچـه را می

کم دو دسـ اند، اینکه حکیمان گفتهگونهخواهد، لات اس  یا کمال  البته همانبرای آن می

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Dominant end. 

2. Inclusive end. 
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لـات همـان ادراک کمـال  شـوند؛ زیـرادر برخی شرایط، ملازم یکدیگرند و ازهم جدا نمی

ناپـایر باشـند، بـاز جـای ایـن پرسـش هسـ  کـه دو تفکیکخیری اس ؛ اما حتی اگر این

خـواهیم و دوسـ  یک مطلوب بالاات نهایی ماس . روشن اس  که ما هم کمال را میکدام

خـواهیم یـا یکـی را بـرای دیگـری دو را مسـتقل ازهـم میداریم و هم لات؛ امـا آیـا ایـن

بخش اس  یا لـات؛ خواهیم؛ چون برایمان لاتدرصورت دوم، آیا کمال را می خواهیم می

 چون کمالی برای ماس  

تـوان البته پاسخ به این مسأله دشوار اس . براسـاس سـخنان شـیخ دربـارۀ سـعادت می

غایات ما همان لات اس  و کمـال را یتِ بااطمینان گف  ازنظر وی مطلوب نهایی، برتر و غا

رسد با مبانی فلسفی ناسازگار اسـ ؛ نظر میبخش اس ؛ اما بهبرایمان لات خواهیم چونمی

مبانی فلسفی دربارۀ نوع، کمال هر نوع و رابطۀ قوه و فعل و نق  و کمال و اینکـه هـر نـوع 

ازآنکه مدرک باشد یا نباشد، گرایشی طبیعی و غریزی به کمالاتش دارد. این مبانی مادی، اعم

 طلوب بالاات، کمال و علِ  غایی، حب کمال باشد.کند مفلسفی اقتضا می

داوری این اس  که قضاوت شهودی خود را در حال  مفروضی درنظـر  هاییکی از راه

شویم؛ برای مثـال، اگـر بـرای کمال مخیر میلات و لات بیبگیریم که میانِ دوگانۀ کمالِ بی

( ۱بـریم؛ مـا از آن لـات نمی( علم سرشاری داریم؛ ا۱انتخاب یکی از دو وضع مخیر باشیم: 

تنها از نادانی خود ناراح  نیستیم، بلکه کاملًا سـرخوش و شـادیم، کـدامیک را نادانیم؛ اما نه

 گزینیم برمی

دو وضـع کـار آسـانی نیسـ ؛ ولـی اگـر کسـی بتوانـد و البته تصور درس  و کامل این

اید هـم بگوینـد افـراد بخش ایـن نـزاع باشـد. شـتواند پایانصادقانه داوری کند، نظرش می

صورت، حکـم دهند؛ دراینباره یکسان نیستند؛ برخی علم و برخی لات را ترجی  میدراین

 کلی و یکسان دربارۀ سعادت نوع انسان دشوارتر اس .

 غفلت از نقش ایمان در سعادت انسان . .

عـاد، عامل اصلی سعادت انسان در اسلام ایمان اس ؛ ایمان به خداونـد و یگـانگی او، م

پیامبران، فرشتگان و درکـُل عـالم غیـب. شـیخ و دیگـر حکیمـان ایمـان را عامـل سـعادت 
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کنند. ایشان معتقدند ایمانِ در اسلام همان معرف  اسـ ؛ دانند، بلکه بر معرف  تأکید مینمی

توان ایمان را به معرف  تحویل برد و براساس آن تعریف کرد  آیا ایمان در قـرآن و اما آیا می

ات فقط معرف  اس   نه، معرف  رکن و جزئی از ایمان اس ؛ اما همـۀ آن نیسـ . در روای

ایمان عنصری دیگر نیز وجود دارد: گرایش، تسلیم، خضوع، علاقـه و محبـ  اسـ  کـه در 

قرآن کریم ابلیس را باآنکـه معرفـ  بسـیاری بـه خـدا،  .(235/ 18: 2858مطهری، )معرف  نیس  

او شناسندۀ جاحد اس ؛ یعنـی »داند؛ زیرا ایمان میارد، کافر و بیمعاد، پیامبران و فرشتگان د

شناسـد تسـلیم ورزد، درمقابل حقیقتی که میحال عناد و مخالف  میشناسد؛ ولی درعینمی

 (231-233هما،: )« نیس ، گرایش به آن حقیق  ندارد، علاقه به آن حقیق  ندارد.

 غفلت از نقش عمل صالح در سعادت انسان. .

آن و روایات بر نقش عمل صال ، عبادت و بنـدگی خداونـد در رسـیدن بـه سـعادت قر

دانند؛ امـا سوی خوشبختی میکنند و آن را کنار ایمان، دو بال پرواز بهحقیقی، تأکید بلیغی می

نظر شیخ، عامل اصلی سعادت همان رسیدن به مرحلۀ عقل مسـتفاد اسـ  و عقـل عملـی به

ر اسلام، سعادتمند حقیقی کسی اس  کـه بـا ایمـانی سرشـار از فقط نقش ابزاری دارد. ازنظ

بیشـتر معرف  به خداوند و قیام  و نبوت، با عزمی راسخ در راه بندگی او گام بردارد، هرچه

 1به خداوند تقرب یابد و در بهش  جاودان او سکنا گزیند.

 تفکیک نکردن سعادت فرد و سعادت نوع. 6

ن به هنگام بحث دربارۀ سعادت انسان، به نوع انسان نظر شیخ و بسیاری دیگر از فیلسوفا

تواند برای انسان حاصل شـود دارند و سعادت وی را براساس بالاترین کمال و خیری که می

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

. ناگفتـه نمانـد آنچـه ۱۹۱-۱۹۱( تعلیقۀ علی نهایۀالحکمۀ، در راه حق، قم، ص۱۴۳۷. ر.ک: مصباح یزدی، محمد تقی )1

ن گفتیم، در چهارچوب مبانی حکم  مشا و اقتضائات آن اس  کـه البتـه اینجا از دیدگاه شیخ دربارۀ سعادت حقیقی انسا

وبوی عرفانی دربارۀ درجات تعـالی انسـان دارد کـه در تری با رنگنباید آن را همۀ سخن شیخ بدانیم. شیخ سخنان عمیق

ری دربـارۀ کلیـ  )مقامات عارفـان( آورده اسـ . روشـن اسـ  کـه داو اشاراتویژه در نمط نهم ای از آثار خود بهپاره

 دیدگاه شیخ بدون توجه به مجموع آثار وی منصفانه نخواهد بود.
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شود و خلاصه، بیشترین لـاتی کـه و بالاترین ادراکی که از کمالِ خیری برای وی حاصل می

 گیرندر میتواند از آن برخوردار گردد، درنظنوع انسان می
شیخ و بسیاری دیگر از فیلسوفان هنگام بحث دربارۀ سعادت انسـان، بـه نـوع انسـان نظـر 

کنند و سعادت وی را براساس بیشترین کمال و خیر و بیشترین ادراکی کـه از کمـالِ خیـری می

توانـد از آن گیرنـد کـه نـوع انسـان میآورد و خلاصه بیشترین لاتی را درنظـر میدس  میبه

هـا و هـا، یرفی هـا، تواناییرسـد بایـد کنـار آن، بـه فـرد، ویژگینظـر میمند شود؛ اما بهبهره

های درونی )شخصـی( و های وی نیز توجه کنیم. براساس مجموع شرایط و ویژگیمحدودی 

در هر فـردی « بیشترین غلبۀ کیفی و کمی لات بر رنج»بیرونی )محیطی( فرد، شاید بتوان گف  

ا دیگری اس  و شاید سعادت تام و اعلای هـیچ دو فـردی یکسـان نباشـد. خاص و متفاوت ب

کسی که تیزهوش اس  با کسی که کندذهن اس ، کسی که هـوش هیجـانی بسـیاری دارد بـا 

کسی که هوش هیجانی کمی دارد، کسی که بدنی سالم و قوی دارد با کسی که معلول یـا دچـار 

 یابند، لزوماً یکسان و برابر نیستند.به آن دس   توانندضعف مزاج اس  و ... در سعادتی که می

 گیرینتیجه

سینا دربارۀ سعادت انسان مطابق اس  بـا آنچـه در حکمـ  مشـا دربـارۀ حقیقـ  نظریۀ ابن

اصلی انسان )عقل( آمده اس . ازنظر او انسان سعادتمند، انسان کامل اس  و انسان کامـل انسـانی 

 تفاد( رسیده و عالمی عقلی شبیه عالم عینی شده اس .اس  که به مرتبۀ نهایی عقل )عقل مس

سینا برای نزدیک کردن اندیشۀ ارسطو در موضوعات گوناگون )ماننـد سـعادت هرچند ابن

تـوان وی را کـاملًا های درخور ستایشی کرده اس ، نمـیهای اسلامی تلاشانسان( به دیدگاه

سیاری با دیدگاه اسلامی دارد که موجـب سینا دربارۀ سعادت، فاصلۀ بموفق دانس . دیدگاه ابن

بستگان فلسفۀ اسـلامی اسـ ، باصـراح  دیـدگاه ایشـان را شده اس  استادمطهری که از دل

های اسلامی دربـارۀ دلیل غفل  از نقش ایمان و عمل صال  در سعادت انسان، مغایر با آموزهبه

نیز دارد؛ مانند توجـه نکـردن  های دیگریسینا دربارۀ سعادت کاستیسعادت بداند. دیدگاه ابن

 های سعادت و ناسازگاری درونی.های فردی، غفل  از دیگر مؤلفهبه تفاوت
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 یقیتطب یکردیظر اسلام: رواز من یاخلاق تیاصول ترب

 ∗بهروز رفیعی

 کیده چ

از اصـول  یشـمار ،یلـیتحل ــ یفیو روش توصـ یخیتـار ـ یادیبن یبا پژوهش خواهدیمقاله م نیا

 انیـاز مرب ینخس  هر اصل را از زبان شـمار رو،نیکند؛ ازا یرا از منظر اسلام بررس یاخلاق  یترب

 یکـی. آوردیآن اصل م ۀدربار را اسلام نظر گاهآن. شود اهمفر اصل ترفهم روشن ۀنیتا زم کندیم انیب

 یاخلاقـ  یـکه به اصـول ترب کندیاسلام اقتضا م یاس  که گوهر اخلاق نیمقاله ا جینتا نیتراز مهم

ِ  آنکهیمقاله ب نیا نیهم پرداخته باشد. همچن از نگاه اسلام در چنـد  یاخلاق  یحصر اصول ترب یدرپ

 هـا؛با هـدف لیوسا یر: سازگاکندیکه اسلام به چهار اصل توجه م کندیم اصل خاص باشد، اثبات

 گـرید ۀجـیاخلاق. نت یو ذهن ینیبازتاب ع ؛یفرد یهاتفاوت  یرعا ؛یکامل به رفتار اخلاق یبندیپا

 و با فطرت بشر سازگار.  اندیاصول جهان نیآن اس  که ا قیتحق
 
 .ها(، مکتبرمسلمانی)مسلمان و غ انیرباخلاق، م  ،یاسلام، اصول، ترب: هادواژهیکل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 (brafiee@rihu.ac.irپژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ) یعلم ل یعضو ه ∗

 .۱۴/۱۱/۷۷؛ تاریخ پایرش ۱۷/۳۹/۷۷تاریخ دریاف : 
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 مقدمه

 را پرورشوآموزش پژوهانْ  یترب برخی که بدانجاس  تا  یوتربمیتعل در اصول  یاهم

 اصـول بـه که درخوری اثر نینخست دیشا ما کشور در. (3 :2815 هوشییار،)اند دانسته اصول به علم

 کـار اسـاس. اسـ  اریهوشـ باقرمحمـد از وپرورشآمـوزش اصـول پرداخته،  یوتربمیتعل

 وپرورشآمـوزش بـه نظر و نس یه اثر وپرورشآموزش اصول کتاب دو از برگرفته اریهوش

 .  اس  نریکرشن اشتا نوشته

 واکـنش و کـنش منشأ که هدف با متنایر نی ویع کلی، اس  اىقاعده اصل :اصل تعریف

 تـییترب رفتـار نشیگـز راىبـ تـی،یترب هـاى یموقع در را دوآن عنـیی اس ؛ متربی و مربی

 .کندمی ارىی هدف با متناسب

 :اندهاى برشمردهیژگیو وپرورشآموزش اصول برای های اصل:ویژگی

 ذهـن بـر هیـتک با تواننمی عنیی وضعی؛ و قراردادی نه ،اس  کشفی و تکوینی اصلْ . ۱ 

 رایـز دانسـ ؛ تـییترب رفتار ملا  را آن و نهاد اصل را زىیچ گرانید با زنییرا حتی ای خود

 کشـفی .تابع وضع و قرارداد افراد نیس  و اس  فراذهنی و راعتبارىیغ نی،یع اىمقوله اصل

 اسـ  آمـده وسیـکومن و نریاشـتا (23همیا،: )ار یهوشـ تـییترب هاىدگاهیـد در اصـول، بودن

 ؛(15 :2858شریعتمماری،)

 شـناخته تـاکنون کـه اصـولی اما درعمل چنین نیس ؛ زیرا اصول باید تعمیمی باشند؛. ۱

 و زمـان در نـه باشد، مکان و زمان بر اصل که اس  آن مطلوب نیستند. مییتعم گاه اند،شده

 را اصـول گاه زیرا اس ؛ کرده ییگوتناقض که گیردمی خرده اریهوش بر عتمدارىیشر. مکان

 نیـیتب اممقـ در اریهوشـ رسـدمی نظربـه اما ؛(21-22 همیا،:) داندمی مییرتعمیغ گاه و مییتعم

 امـا باشند؛ مییتعم دیبا قاعده بنابر اصول او دید از اصول موجود با اصول مطلوب بوده اس 

 ؛(اثبات و ثبوت مرحلۀ در اصول فرق) ستندین نیچن موجود اصول

 برسند؛ خود تییترب هدف به تا هاس آن راهنماى و متربی گاه و مربی کار عقلانی ابزار اصلْ  .۰

 برد؛ کاربه دیبا خاصی یهاهدف براى را خاص اصول و اس  هدفی با متنایر اصلی هر .۴

 هـاىروش اصول، با عنیی دارند؛ وندیبا یکدیگر پ تییترب هاىهدف ها وروش اصول، .۷
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 .نندیگزبرمی هاهدف به دنیرس براى را درخور

  یـربت بـراى کلی را اصل هف  نریاشتا: شدۀ تربیتیشناخته اصول ای به شماری ازاشاره

شیاتو، )  یـفعال بـودن و کنـونی اجتماعی،  ،یسند آزادى، تفرد، کمال، اصل: شرح داده اس 

 اصـل دو وى .(281 :2815 هوشییار،) اسـ  کـرده اشـاره اصـل به شـش فقط اریهوش. (137 :2831

 آورده «آن» دیـق بـه  یـفعال عنـوان با و کرده کیی را( وضع و عمل تناسب)  یآن و  یفعال

 تیا:ب، کیاردا،،) دانـدمی اعتبار و سلطه را  یسند اصل محمد کاردانعلی. (231و  288 هما،:) اس 

 :2851 شیکوه،،) دارد بـاور زیرا ن وضع و عمل تناسب اصل نریاشتا که اس  معتقد شکوهی. (5

 کیاردا،،) اس  آورده را  یآن اصل آن، جاىبه کاردان و نکرده اشاره اصل نیا به اریهوش. (281

 .(137 :2831 شاتو،) اس  کرده ریتعب بودن کنونی به اصل را نیا هم شاتو. (5 تا:ب،

 خـود تـییترب رفتـار در را هاآن انیمرب همۀ و پایرندمی شیکماب اصول را نیا زین گرانید

 گانـۀهف  هاىدگاهیـد انـدگفته روازاین ن؛یعناو نیا با نه و ناخودآگاه برند، گرچهمی کاربه

 .(133 هما،:) اس    اخلاقییترب کهنآراى  جزء ادشدهی

 ماننـد اصـل زیرا اس ؛ تربی  گونهاین موفقی  لازمۀ اخلاقی، تربی  اصول فهم درس 

 تربیـ  تحقـق بـرای زنـد کـهمی محـک را وسایلی و هاروش شایستگی که اس  ایسنجه

لزومی  یمبدان که شودمی آشکارتر هنگامی اصول ضرورت بررسی این .اندکار رفتهبه اخلاقی

 هـم الامـرنفس در شـود،می برگزیـده اخلاقـی تربی  تحقق برای که ایوسیله هر که ندارد

 امـا انـد؛تربیتی رسـدنظر میبـه کـه وسایلی نیستند کم زیرا باشد؛ درخور و تربیتی ایوسیله

 و خواس  خلاف نتایجی وتربی ،تعلیم فرآیند در هاآن از گیریبهره و نیستند چنین درواقع

 شایسـتگی سـنجش بـرای کند؛ بنابراینمی مختل وتربی  راتعلیم کار و آوردمی پدید انتظار

 تحقـق میـزان کـه اصـلی کرد؛ برای مثال، را معلوم اصل باید چند ناگزیر تربیتی، هایفعالی 

بـا  که میزان سازگاری وسایل را اصلی مشخ  کند؛ متربیان در را اخلاقی تربی  هایهدف

 .  بسنجد را متربیان رفتار بودن میزان اخلاقی که اصلی اخلاقی( روشن کند؛هدف )تربی  

ــن در ــه ای ــلاش مقال ــی ت ــیمم ــادی پژوهشــی رهگــار از کن ــ بنی ــاریخی و ـ ــا ت  روش ب

بررسی  از پس رو،کنیم؛ ازاین را موشکافی اخلاقی تربی  اصول از شماری تحلیلی، ـ توصیفی
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   .گوییممی سخن آن به اسلام نگرش از سغس و اصل آن به مربیان نگرش از نخس  اصل، هر

 شماری از اصول تربیت اخلاقی در اسلام

 دهیم.در اینجا دربارۀ چند اصل کلیِ تربی  اخلاقی توضی  می 

 های تربیت اخلاقیاصل سازگاری وسایل با هدف. 1

تحقق تربی  اخلاقی باید اخلاقی باشند؛ وگرنه حاصل کار، تربی  فـردی اسـ   وسایلِ 

شـوند، پـس هـر های اخلاقـی بـا وسـایل غیراخلاقـی محقـق نمیغیراخلاقی؛ یعنی هدف

ای در تربی  اخلاقی باید ارزشمند و اخلاقی باشد؛ یعنی وسایل باید اخلاقـی و خیـر وسیله

توان از شر رهـا شـد آورد؛ زیرا با شر نمیتوان و نباید به بد رویباشند. برای تحقق خیر نمی

 خیزد.نمیشر بر و از شر جز

 الف( نظر مربیان دربارۀ این اصل

 متفکران و مربیان سه رویکرد متفاوت دارند:

توان سود جس ؛ ای میرسیدن به هدف از هر وسیله برای کند:هدف وسیله را توجیه می. ۳

ای، حتی غیراخلاقی و شـر بهـره بـرد؛ زیـرا توان از هر وسیلهبنابراین در تربی  اخلاقی می

، نه وسیله. آلدوس هاکسلی جزء کسانی اس  که علیه این رویکـرد موضـع هدف مهم اس 

های توان به هدفهای پلش  میاند با روشبرخی پنداشته»گوید: اند. وی میشدیدی گرفته

افزایـد: . وی در ادامـه می(88: 2182)هاکسیل،، « برند.شریف رسید. اینان ندانسته ره به جهنم می

ها نباشـد، راه شند، حتـی اگـر اهدافشـان ماننـد اهـداف فاشیسـ اندیکسانی که چنین می»

 .(85)هما،: « روند.ها را میفاشیس 

تـوان هـر هـدفی را محقـق کـرد. ای نمیهر وسیله باوسیله باید مانند هدف شریف باشد: . 2

هدف و وسیله باید سازگاری ارزشی داشته باشند. هاکسلی از هواداران این رویکـرد اسـ . 

تـوان محقـق کـرد. محـال اسـ  بـا های نیک را فقط با وسایل نیک مید اس  هدفاو معتق

کنـد؛ زیـرا های شریف دس  بیابیم. هدف هرگز وسیله را توجیه نمیوسایل پس  به هدف

داران ایـن . رنه هوبر یکی دیگر از طـرف(1)هما،: کند ها تعیین میماهی  اهداف را وسایل آن
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کنـد ها با هـدف معلـوم میارزش وسایل را نسب  دقیق آن گوید مفهوم ونگرش اس  و می

 .(131: 2151)اوبیر، 

 برای هر هدفی، وسیلۀ خاص باید برگزیـد. وسـیله ووسیله باید با هدف سازگار باشد: . 4

کـه هـدف، طوریهدف از یکدیگر گسسته نیستند، بلکه کاملًا با یکدیگر ارتباط دارنـد؛ به

آغاز هدف اس . فیلیـ  فیـنکس از هـواداران ایـن رویکـرد سرانجامِ وسیله و وسیله، سر

 گوید: اس  و می

اساس اس  که در فرایندی مستمر ممکن اسـ  هـر پیوند هدف با وسیله براین»
هدفی وسیله تحقق هدفی فراتر از خود شود؛ پس هدف فقط هدف نیس ، بلکـه 

ب  بـه هـدف رو، وسایل نیز نسای اس  برای آغازی تازه؛ ازاینفرص  و مقدمه
تواند دورترین وسـیله توانند هدف جزئی یا میانی باشند و هدف هم میغایی می

برای تحقق هدف باشـد؛ بنـابراین، جداسـازی قـاطع هـدف از وسـیله، نـاروا و 
   (311، ص2137)فینکس، « اساس اس .بی

ل توانند با یکدیگر پیوند مؤثری داشـته باشـند؛ یعنـی وسـایوانگهی وسایل و اهداف می

گیـری از نهند و اهداف هم بـه کـاربر بـرای بهرهرو میبرای تحقق اهداف لوازمی مفید پیشِ 

یابی بـه آن، بخشند؛ پس تحقق هدف بـدون وسـیلۀ دسـ بهترین وسایل بینش و انگیزه می

 .(353)هما،: پندار واهی اس  

هـای رزشگوید بـاور وجـود ایکی از فیلسوفان بنام این حوزه، جان دیویی اس . وی می

ثاب ، باعث تقسیم اهداف به ذاتی و میانی شده اس ؛ یعنی اهـدافی کـه ارزش ذاتـی دارنـد و 

اند ایـن تقسـیم اند. بسـیاری پنداشـتهاهدافی که ارزش ذاتی ندارند و وسیلۀ تحقق اهداف ذاتی

رسد این تقسیم بسـیار مهـم نظر میسرآغاز حکم  و گام نخس  بازشناخ  اخلاقی اس . به

)دییوی، یاهر زیانی ندارد؛ اما درواقع اگر به آن عمل کنیم، نتایج بسیار خطرنـاکی دارد و بهاس  

کند پیش از شناخ  وسیلۀ مناسب، درپیِ تحقـق آن هـدف نباشـیم؛ . دیویی توصیه می(131تا: ب،

زیان هدف یا اهداف اخلاقی دیگر اس ؛ بـرای نمونـه، ممکـن اسـ  زیرا تحقق این هدف، به

کند با زیان رساندن به دوستانش به اهداف خود برسد یا با هزینه کـردن شـرافتش  کسی تلاش

 .(213: 2818)یالج،، کند ثروت بیندوزد یا شراف  ملی را فدای کسب شراف  فردی 
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 دیدگاه اسلام دربارۀ رابطۀ وسیله و هدف ب(

قـرآن کـریم کنـد. یابی به هدف، توجه تام میاسلام به گزینش وسیلۀ مناسب برای دس 

سـوی او بجوییـد و ای بهاید، از خدا پروا کنید و وسیلهای کسانی که ایمان آورده»فرماید: می

این آیـه آشـکارا بـه گـزینش وسـیله  (87)مائم،/ « در راه او جهاد کنید. باشد که رستگار شوید.

ه باید دهد. روشن اس  که این وسیلبرای رسیدن به هدف، یعنی تقرب به خداوند فرمان می

 از مشروع باشد، نه حرام.

آیـد و چنانچـه شـری وسـیلۀ دسـ  نمیرو اس  که خیر جـز بـا خیـر بهاین تأکید از آن

شـود و ممکـن اسـ  شـر جای خیـر مییابی به خیری شود، گاه باعث پیدایش شـر بـهدس 

رو از رسـول حاصل بسیار بیش از شری باشد که همچون وسیله برگزیـده شـده اسـ ؛ ازایـن

کف خیر جز با خیر بـه»آید  حضرت پاسخ دادند: دس  میپرسیدند: آیا خیر با شر به 6اخد

بنـابراین، اسـلام دسـتور داده  (831/ 3: 2823)عسیقلان،، « آیـد.آید و از شر جز شر بدتری برنمینمی

نـد توااس  بدی را با خوبی بزداییم؛ زیرا اگر آدمی باید همواره درپیِ اهداف شایسته باشد، نمی

شود، نه خیـر؛ پـس قاعـدۀ اساسـی در شر را با شر دفع کند؛ چون دفع شر با شر، باعث شر می

خوبی با بدی یکی نیسـ . »اسلام این اس  که باید شر را با خیر و بدی را با خوبی ازمیان برد: 

ضـرر  »انـد: اساس گفته. عالمان دین براین(88)فصیل(/ ]...[« ]بدی را[ با نیکوترین شیوه دور کن 

یـافتن بـه  اساس اس  که در اسلام برای دس برهمین (33: 2171)سییوط،، « شود.با ضرر دفع نمی

؛ یعنی از نگـاه اسـلام، هـدف وسـیله را (51/ 2: 2178)سیوط،، توان از حرام استفاده کرد حلال، نمی

 .(285-283/ 1: 2131)شاطب،، کند توجیه نمی

تسامحی که در وسائل رواس  » گاهی قاعدۀ فقهیعلمای اسلام ازسَر تسام  و ناچاری، 

برخی  (88 :2828 )مکار/ شییرازی،دانند. پایرند و عمل به آن را روا میمی را« در اهداف روا نیس 

اند و برخی دیگر وسیله و مقدمۀ تحقـق احکـام دیگرنـد؛ خود هدفخودیاحکام شرعی به

 .(755: 2811)زحیل،، وجود دارد  رو، در وسایل یا احکام تبعی، تسام  و تساهلازاین

 های فردیاصل لزوم رعایت تفاوت .2

اس  پـیش از گـزینش وسـیلۀ درخـور  ها با یکدیگر تفاوت دارند، لازمازآنجاکه انسان 



 

 

۱۳۰ 

 

ترب
ول 

اص
ی

 ت
لاق

اخ
 ی

رو
م: 

سلا
ر ا

منظ
از 

ی
رد

ک
 ی

 یقیتطب

هـای سـنی، اسـتعدادها و شـرایط تربیتـی آنـان را درنظـر ها، ویژگیبرای تربی  اخلاقی آن

های متربـی در سراسـر باید تربی  اخلاقـی بـا خواسـته . اصولاً (21: 2138)محمود و غیر،،بگیریم 

. گوهر تربی  اخلاقی و وسایل آن باید همگـام (815: 2151)اوبییر، مراحل رشدش سازگار باشد 

یابـد کـه با مراحل رشد جسمی و عقلی متربی دگرگون شـود. متربـی فقـط چیـزی را درمی

های او در هـر ا خواسـتهدرخور فهمش اس  و فقط چیزی درخور فهم متربی اسـ  کـه بـ

 .(718)هما،: مرحله از رشدش سازگار باشد 

 نظر مربیان دربارۀ این اصل الف(

اند؛ برای مثال، ارسـطو دربـارۀ دانشمندان از دیرباز تاکنون به این اصل تربیتی توجه کرده

وتربی  باید خصوصیات فردی را سنجید و کوشید هـر در تعلیم»گوید: اهمی  این اصل می

 .(135/ 1: 2873)ارسطوطالیس، « تر اس  فراگیرد.س آنچه را برای او مناسبک

انـد. ابوحامـد محمـد غزالـی کـار خوبی به این اصل پرداختهمربیان بزرگ مسلمان نیز به

 داند: مربی را مانند کار پزشک می

که پزشک برای درمـان بیمـار بایـد نـوع و میـزان درد را معلـوم کنـد و همچنان»
های جسمی، پیشه و سن بیمار، با تعیین این تشخی  و توجه به ویژگیبراساس 

داروی مناسب به درمان بیمار بغردازد؛ زیرا اگر پزشک بـا دارویـی واحـد درپـِی 
درمان همۀ بیمارانش برآید، ناگزیر بیشـتر آنـان را خواهـد کشـ . بـرای درمـان 

معلـوم کـرد و  های اخلاقی نیز نخسـ  بایـد گونـه و میـزان بیمـاری رابیماری
به سن و توان فرد، وسیلۀ درخوری را برای درمان او برگزید و او را درمان باتوجه
 .(32/ 8تا: )غوال،، ب،« کرد.

کنیم. وی معتقد اس  برای تربیـ  از معاصران غربی، به دیدگاه فیلی  فینکس اشاره می 

های او سـازگار هـا و خواسـتهکار ببریم که با سن، رشد، توانـاییهایی را بهمتربی باید روش

هـا باشد. این کار مغایر اهداف آرمانی و پدرانۀ تربی  متربی نیس  که در آینـده بایـد بـه آن

ها با مراحل آیندۀ تربی  متربی سازگار و با روند حقیقـی که این هدفشرطیدس  یاف ؛ به

 .(313: 2137)فینکس، رشد وی با اهداف بلندمدت تربی  او متناسب باشند 
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 ب( دیدگاه اسلام دربارۀ این اصل

شده در اسلام اس . گاشته از آیاتی ماننـد های فردی یکی از اصول شناختهاصل تفاوت 

اند. رسـول شان به این معیار اشاره کردهنیز در گفتار تربیتی :معصومان 1سورۀ بقره، ۱۹۶آیۀ 

)حرانی،، « شان سـخن بگـوییم.ما پیامبران فرمان داریم با مردم درخور خرد»اند: گفته 6خدا

« هـای سـیم و زرنـدهایی چون کانمردم کان»اند: همچنین از آن حضرت نقل کرده (85: 2838

 .(851/ 8: 2828صمو،، )شی 

گویـد؛ یعنـی در این سخنان کوتاه، از ناهمگونی آدمیان در استعدادها می 6رسول خدا

جـای خـود جهـان ارزشـمندی  هایی دارد که در دیگران نیس  و هرکس درهرکس ویژگی

گزاف نیافریده اس . انسان گاشته از ارزش نوعی، ارزش فـردی اس  و خداوند کسی را به

ای دارد کـه بایـد تنهایی گوهرهـای نهفتـهنیز دارد که ملاک انسان بودن اوس . هـرکس بـه

 کاری پیشه کنید کـه از شـما»گفته اس :  6کشف شوند و با تربی  جلا یابند. رسول خدا

   .(225/ 7: 2823)عسقلان،، « ساخته اس 

 اصل پایبندی کامل به رفتار اخلاقی. .

سـنجند. تربیـ  اخلاقـی را در متربـی می با این اصل، میزان تحقق کامل تربی  اخلاقی 

هنگامی تحقق کامل یافته اس  که فرد در پیدا و پنهان و در شرایط گونـاگون از شـر و بـدی 

را دوس  و بزرگ بدارد؛ زیرا تربی  اخلاقی، آمادگی کامـل بـرای بیزار باشد و خیر و نیکی 

 تن دادن به اخلاق در هر وضعی، حتی در محیط ضداخلاق اس .

 نظر مربیان دربارۀ این اصل الف(

اهمی  این موضوع بسیاری از مربیان را واداشته اس  برای سنجش میزان تحقق تربیـ  

سطو معیار کمال اخلاقی فرد را پدید آمـدن عـادت اخلاقی در فرد، معیارهایی وضع کنند. ار

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 زیانبـه کند، بدی هر پایه و او سودبه کند، نیکی هر مایه هرکس کند.نمی تکلیف توانش اندازۀبه مگر را کس هیچ خدا .1

 مگیر. ما تافتیم، بر کژ یا بردیم یاد از اگر پروردگارا. اوس 
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؛ یعنی متربی باید عادت کـرده باشـد اخلاقـی رفتـار کنـد و (118/ 1: 2873)ارسیطوطالیس، داند می

یابد کـه عادت غیراخلاقی در او نباشد. فارابی معتقد اس  اخلاق هنگامی در متربی کمال می

. مسـکویه (15: 2817)فیاراب،، وی طبیعی سـربزند رفتار اخلاقی براثر تکرار، تمرین و عادت، از 

ودرنـگ بـه رفتـار تأملصورت هیل  و ملکـه درآیـد و نفـس بیهرگاه اخلاق به»گوید: می

سـینا . معیـاری ابن(82: 2815)مسیکویه، « آورد، اخلاق در متربی پدید آمـده اسـ .اخلاقی روی

ای چیـره شـود کـه بـر همـۀ برای تحقق تربی  اخلاقی این اس  که در نفس متربی، ملکـه

. (111-112: 2133سیینا، )اب،های او حاکم باشد و وی را پیوسته به رفتار اخلاقـی برانگیـزد گرایش

داند که اخـلاق بخشـی از طبیعـ  ابوحامد محمد غزالی تربی  اخلاقی را هنگامی کامل می

آورد، اخلاقـی روی وتأمل و ازسَر علاقـه بـه رفتـاردرنگآسانی، بیمتربی شده باشد، وی به

همیشه در سراسر عمر چنین کند و از رفتار غیراخلاقی گریزان باشـد. اگـر متربـی گـاهی از 

 رفتار خلاف اخلاق بیزار و زمانی از آن خشنود باشد یا فقط گاهی به اخلاق نیک تـن دهـد،

که باید اخلاق در او شکل نگرفتـه اسـ ؛ یعنـی اخـلاق بخشـی از شخصـی  و هنوز چنان

 .(78-78/ 8تا: )غوال،، ب،ع  او نشده اس  طبی

 ب( دیدگاه اسلام دربارۀ این اصل

 از نگاه اسلام کسی تربی  اخلاقی شده اس  که: 

توانـد رفتـار اخلاقـی را توانـد نمیتنها به رفتار اخلاقی پایبنـد اسـ ، بلکـه تـا مینه .۳

یشـه دوانـد، نـاگزیر و فرونهد؛ زیرا اخلاق و فضیل  اخلاقی مانند درختی اس  که چون ر

مسـلمان  6روس  که رسول خـدادهد. شاید ازاینوبار میاقتضای طبیعتش پیوسته برگبه

درمیان درختان، درختی اس  که برگش »ریزد: را به درختی تشبیه کرده اس  که برگش نمی

نیکـی ؛ یعنی مسلمان پیوسته (118/ 2: 2811)طهطیاوی، « ریزد. این درخ  مانند مسلمان اس نمی

بهتـرین کارهـا نـزد خداونـد آن »گفته اسـ :  6کند؛ حتی اگر اندک باشد. رسول خدامی

 .(53/ 28: 2823)عسقلان،، « اس  که همیشگی باشد، گرچه اندک

کسـانی کـه »فرمایـد: کند. قـرآن کـریم میپیوسته در نهان و آشکار، رفتار اخلاقی می .۱

بخشند، پاداششـان نـزد پروردگارشـان اسـ ، میدارایی خود را روزان و شبان، پنهان و پیدا 
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 .(158)بقر،/ « شوند.هراسی ندارند و غمگین نمی

اش ازسَر میل و خواسـ  و گاشته از پایبندی پیوسته در آشکار و نهان، رفتار اخلاقی .۰

 باخشنودی اس :

کردند و به ]وادی[ کسانی که پیش از آنان ]مهاجران[ در شهر ]مدینه[ زندگی می»
دارنـد اند، دوس  میسوی آنان هجرت کردهان درآمده بودند، کسانی را که بهایم

ورزنـد و هرچنـد خـود نیازمنـد اند، آز نمیو در خود به آنچه به ]مهاجران[ داده
دارند. هرکه را از آزمندی نفس خویش بازدارند، میباشند، آنان را بر خویش پیش

 (1)حشر/ « همو رستگار اس .

گارد؛ زیرا رفتـار و رود و در راه آن از مال و محبوب میه کار نیک فراتر میاز علاقه ب .۴

 مگـر رسـید؛ نخواهید نیکی به هرگز»فضیل  اخلاقی از نگاه او ارزشمندتر از هرچیز اس : 

 (11)آل عمرا،/ « .اس  آگاه ببخشید، آنچه از خدا گمانبی ببخشید. دارید، دوس  آنچه از

السـلام حسین علیهرو حضرت امامگارد؛ ازاینشیرین هم می در راه اخلاق از جان .۷

کار مرا میـان دو کـار نهـاده اسـ : شـهادت و کاری فرزند سیهسیه»در روز عاشوا فرمود: 

. داسـتان فرعـون و یـاران موسـی (283: ص2838طاووس، )سییماب،« خواری! ما و خواری هرگز!

هـا هاس . فرعون آنشتن برای حفظ فضیل های از جان گاالسلام نیز از دیگر نمونهعلیه

 را تهدید کرد و گف : 

گمان او بزرگتان اسـ  ازآنکه من به شما اجازه دهم، به او گرویدید  بیآیا پیش»
بـرم، ها و پاهایتان را ناهمسان میکه به شما جادوگری آموخته اس . حالیا دس 

یک یاف  که شکنجۀ کـدامکشم و درخواهید های خرمابن بر دار میشما را به تنه
 (52)طه/ « تر و پایاتر اس .کاهاز ما جان

ها اثر نکرده و روحشان از فضیل  سرشار نشده اس ، از کسانی که تربی  اخلاقی بر آن

های دنیـایی، برنـد و ازسَـر بیـزاری و ناخرسـندی، بـرای خواسـتهرفتار اخلاقی لـات نمی

دهنـد و فضـیلتی سـاختگی از رفتار اخلاقی تن میهمراهی با جمع و تظاهر به نیکی، گاه به 

شـان ها از رفتار اخلاقی نفرت دارند و در نهان خـویش از رفتـار اخلاقیزند. اینآنان سرمی

تنهـا چیـزی کـه »داننـد:باختـه میاند، خـود را مالای دادهاند و برای مثال، اگر صدقهپشیمان
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آنان به خدا و فرستادۀ او کفـر ورزیدنـد و  های آنان را بغایرند، این بود کهنگااش  بخشش

 (78)توبه/ « حالی نماز نگزارند و جز با بیزاری نبخشیدند.مگر ازسَر بی

 اصل ارزیابی بازتاب عینی و ذهنی اخلاق. .

 الف( نظر مربیان دربارۀ این اصل 

 د.نظر نیستنفیلسوفان در بارۀ عینی و بیرونی یا ذهنی و درونی بودن این ارزیابی هم

هایی بیرونـی و این رویکرد، رفتار اخلاقی را با سنجه براساس رویكرد عینی )بیرونی(: .۳

سنجیم که با درون انسان ارتباط ندارند. هواداران این رویکرد به چند مکتب و گروه عینی می

 شوند.تقسیم می

دی یـا در این مکتب، رفتار اخلاقی را با میزان سود و موفقی  ما مكتب پراگماتیسم:

سنجند؛ خواه این فایده و پیـروزی ازآنِ فـرد شـود، خـواه ازآنِ گـروه؛ معنوی آن می

تـر خواهـد بـود اساس، هرچه سود عمل برای مردم بیشتر باشد، رفتـار اخلاقیبراین

 . (158: 2135)طویل، 

هربرت اسغنسر از هواداران جدی این مکتب اسـ . او معتقـد  مكتب سازگاری با محیط:

سازگاری آن با محیط اس ؛ پس هرچه رفتـار  ر اخلاقی بودن رفتار انسان، میزاناس  معیا

تر اس ؛ زیرا سازگاری خیر اس  و ناسـازگاری شـر. از با محیط سازگارتر باشد، اخلاقی

 و لامـارک پیـرو آید. اسغنسرو از ناسازگاری، رنج و اندوه برمی سازگاری، لات و شادی،

 ایپدیده اخلاق اس  معقتد وی. اس  اخلاقی داروینیسم سرسخ  هواداران از و داروین

 تطوری مراحلی جانداران، مانند هم اخلاق. اس  الهی مبنای هرگونه بدون و طبیعی کاملاً 

 یکـی طبیع  با اخلاق اس ، رسیده کمال به اخلاق که نهایی مرحلۀ در. اس  کرده طی را

 کـاملاً  رفتـاری غیـر، بـه خیر مانند اخلاقی مقولات اخلاقی، مکتب این ازنظر. اس  شده

 نقـ  و طبیعـ  بـا درافتادن ندارد، سازگاری اصل  بقای قانون با زیرا اس ؛ غیراخلاقی

 .(838-832 تا:ب، کر/،)شود می بشر باعث انحطاط نسل سرانجام و اس  اصل  بقای قانون

ار، غای  خوب براساس این مکتب، معیار اخلاقی بودن رفت گرا:گرا یا غایتمكتب تجربه

یاری تجربـه، رفتـار اخلاقـی را از رفتـار غیراخلاقـی و مطلوب آن اس ؛ یعنی انسان بـه
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آزماییم. اگر بـرای مـا یعنی برای درک اخلاقی بودن رفتار، آن را درعمل می شناسد؛بازمی

بهره مادی یا معنوی داش ، اخلاقی اس  و اگر رنج مادی یا معنوی داشـ ، غیراخلاقـی 

 .(237ا،: )هماس  

 در این رویکرد، برای اخلاقی بودن رفتار به برابـری آن بـا جمع رویكرد عینی و ذهنی: .2

کنند، بلکه رفتار اخلاقی باید خواستۀ عقل، دل و ارادۀ خیـر باشـد. قوانین اخلاقی بسنده نمی

رفتار اخلاقی اس ؛ یعنی ارادۀ خیر اسـ  کـه بـه رفتـار رنـگ اخلاقـی  مایۀارادۀ خیر جان

شود. ارسـطو از پیـروان ایـن دهد؛ زیرا کار دل و ارادۀ خیر هرگز به شر و بدی آلوده نمیمی

 رویکرد اس . او معتقد اس  رفتار برخاسته از فضایل، فقط درصورتی اخلاقی اس  که:

 کند؛فاعل رفتار، بداند چه می. ۱

رفتـار،  فاعل ازسَر اراده و اختیار کامل بـه رفتـار روی کـرده ونتـایج و لـات .۱

 خواسته و مطلوب او باشد؛

روی درپـِی هیچقطعـی گرفتـه باشـد، و بـه فاعل برای رفتار اخلاقی تصـمیم .۰

 .(183/ 1: 2873)ارسطوطالیس، رفتاری خلاف رفتار اخلاقی نرود 

کان  برای بازشناخ  رفتار اخلاقی، معیار حسی و یـاهری و معیـار معنـوی و بـاطنی 

 وضع کرده اس :

کان  بر معیار معنـوی و بـاطنی بـیش از معیـار حسـی و  معنوی یا درونی:الف( معیار 

یاهری تأکید کرده اس . از نگاه او معیار معنوی یا باطنی همان ارادۀ خیر اس ؛ زیـرا وی 

وشرط باشد؛ مگـر خـود ارادۀ قیدچیز وجود ندارد که خیر مطلق و بیمعتقد اس  که هیچ

)همیا،: اصولاً ارادۀ خیر شرط تحقق هر خیر دیگـر اسـ  گوشد . او می(72: 2818)کان(، خیر 

. اگر رفتار اخلاقی با نی  اخلاقی نباشد، اخلاقی نیس ؛ زیرا ممکن اسـ  کسـی کـار (78

؛ (78-78)همیا،: اخلاقی را برای اغراض مادی یا هر هدف غیراخلاقی دیگر انجام داده باشـد 

کند کـه رفتـار اخلاقـی مسـبوق بـه ا میبراین، معیار بودن نی  و ارادۀ اخلاقی اقتضافزون

دارنـد کـه یک از این مقـولات فـرد را وانمیانگیزه، خواس  و گرایشی دیگر نباشد. هیچ

احساس کند باید به رفتار اخلاقی تن دهد. آنچه باعث احساس واجب بودن رفتار اخلاقی 
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 .(73-72)هما،: شود، وجوب ذاتی رفتار اخلاقی اس  می

ذهنی یا حسی رفتار اخلاقی چنـد قاعـدۀ کان  معتقد اس  معیار برون ب( معیار بیرونی:

 ترند:اساسی دارد که دو تایشان از بقیه مهم

خواس  خود آن را قـانون توانی بهای سازگار باشد که میچنان رفتار کن که با ضابطه .۱

 ؛(211)هما،: عمومی طبیع  کنی 

حـال ر دیگران غای  همیشـگی و درعینچنان رفتار کن که انسانی  را در خودت و د .۱

 .(282و  211-213)هما،: ذاتی رفتار اخلاقی بدانی، نه فقط وسیله 

تر، در اندیشـۀ ابوحامـد محمـد هـم دقیـقها پیش از کانـ ، آنتوان قرناین معیار را می

 :  اس  لیدخ چیز چهار ،(بد چه و خوب چه) اخلاق در گویدغزالی یاف . وی می

 بد؛ ای كین رفتار ـ ۱

  بد؛ از كین بازشناخ  ـ ۱

 بد؛ ای كین انجام بر ییتوانا ـ ۰

 آن بـه را انسـان دارد، شیگـرا دو کـار از کـیی بـه کـه ثاب  و نفسانی حالتی ـ ۴

 .(78/ 8تا: )غوال،، ب،کند می آسان او بر را کار و خواندمی

 :  گویدمی رفتار بودن اخلاقی و اخلاق در كیهر نقش دربارۀ غزالی

. نـدارد رفتـار بودن اخلاقی به ربطی بدى ای خوبی وجود صرف که اس  روشن»
 از ریـغ معرفـ  شود؛ زیـرانمی کردار شدن اخلاقی باعث هم بد و كین شناخ 
 زیرا برای نمونـه س ؛ین عمل بودن اخلاقی نشان هم بد و كین رفتار. اس  رفتار

 نتوانـد گـرید انعیمـ ای تنگدستی ازروى اما باشد؛ بخششاهل کسی ممکن اس 
 بیـفر بـراى اما باشد؛ امسا اهل کسی اس  ممکن برعکس، و کند دستیگشاده
 نـه و اسـ  اخلاقی اولی رفتار نه بخشش کند؛ اما باتکلف منفعتی، جلب ای مردم
 در مـردم رایـز سـ ؛ین هـم بد و كین انجام دادن ییتوانا فقط اخلاق. دومی فعل

 و کنـدنمی بد ای كین را هاآن رفتار ییتوانا نیا اما ند؛یتوانا هردو بر خود سرش 
 کنـد،مـی اخلاقـی را رفتـار و اس  اخلاق آنچه پس شود؛نمی اخلاقی رفتارشان

 بر را کار و داردوامی تر  و فعل به را کسان که اس  ثابتی و نفسانی حال  همان
  )هما،(« کند.می آسان هاآن
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 و باشـد شـده فـرد  یشخص و شاکله جزء که س ا اخلاقی هنگامی رفتار گر،یدعبارتِ به

 صـورت و نفـس ل یه به آن از غزالی کههمان ؛(71-73)هما،: دانس   وى ثانوى طبع را آن بتوان

 .(112: 2838)طوس،، گوید می ملکه ر به آنینصخواجه و (78)هما،: کند می ریتعب هم باطنی

 ب( دیدگاه اسلام دربارۀ معیار رفتار اخلاقی

م برای شناخ  رفتار اخلاقی از رفتار غیراخلاقی دو میعار وضـع کـرده اسـ  کـه اسلا 

 یکی یاهری یا بیرونی اس  و دیگری باطنی یا درونی.

مراد از این معیار، اصول و قواعد اخلاقی اس  کـه اسـلام وضـع  . معیار عینی و بیرونی:۳

شـود. خداونـد ایـن معیـار  ها راه درس  و خیر برای زندگی انسان معلومکرده اس  تا با آن

بیرونی را قرار داده اس  تا انسان معیاری برای شناخ  رفتـار اخلاقـی، خیـر از شـر، راه از 

کتاب، فرستادۀ ما نزدتان آمد تا بسیاری از آنچـه را ای اهل»بیراه و نور از تاریکی داشته باشد: 

را نادیده بگیرد؛ راسـتی را دارید، بر شما روشن کند و بسیاری از کتاب ]آسمانی[ پوشیده می

 (27)مائم،/ « که از خداوند برای شما نور و کتابی روشن آمده اس .

به این معیار، با واژگانی مانند اراده، نی ، انگیزه، اخلاص، غای   . معیار درونی یا باطنی:2

ی اشاره شده اس . پیش از شرح این معیار اخلاقی، باید مفهوم چند اصطلاح یادشده را اندک

 توضی  دهیم: 

 توانـدانگیزه درواقع میل و گرایش درونـی بـه چیـزی اسـ . عامـل گـرایش می انگیزه:

. انگیزه هرچه باشـد، (115تا: )عثما،، ب،شناختی، اعتقادی یا اجتماعی باشد شناختی، روانزیس 

ص لازم آید، نه با عقل، تفکر و اخـلامعمولاً با تهییج و فشار یکی از عوامل یادشده پدید می

 عنوان معیار رفتار اخلاقی چندان مهم نیس ؛رو، انگیزه بهبرای رفتار اخلاقی؛ ازاین

. نی  دو گونـه اسـ : (5تا: )حسین،، ب،نیْ  خواستن چیزی و رفتن دل درپیِ آن اس   نیت:

قصد، که خواس  انجام کار در زمان حال اس ، و آهنگ )عزم و تصمیم(، که خواس  انجام 

ر آینده اس . اراده و نی  یا یک چیزند یا اراده اعم از نی  اس ؛ بنابراین قصـد و دادن کار د

گیرد و گـاه . نی  و اراده گاه به خود رفتار تعلق می(3)هما،: اند عزم مانند نی ، بخشی از اراده

 به نتیجۀ رفتار؛
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   زدودن دل از کار برای غیرخدا؛ اخلاص:

همـان  کند؛ پس غایـ ن از رفتار خود اراده میغایْ  آخرین چیزی اس  که انسا غایت:

 هدف دور رفتار اس . 

سنجش رفتار اخلاقی هم با غای  و هم با اراده ارتباط دارد؛ یعنی اخلاقـی بـودن رفتـار  

به وجود غای  و اراده بستگی دارد اس . غای  برای رفتـار اخلاقـی ضـرورت دارد؛ زیـرا 

رو شــود. اراده در رفتــار اخلاقــی ازآننمی هــدف وارد حــوزۀ مســلولی  اخلاقـیرفتـار بی

توان میزان مسؤولی  و جزای اخلاقی را برای رفتار اخلاقـی ضرورت دارد که بدون آن نمی

معلوم کرد. غای  رفتار اخلاقی برای سنجش اخلاص فرد در رفتار اخلاقی ضـرورت دارد؛ 

یـرا اخلاقـی بـودن رفتـار بنابراین، نقش اراده و غای  در رفتار اخلاقی بسیار مهم اسـ ؛ ز

اخلاقی فقط درگرو تطابق رفتار با قوانین اخلاقی نیس . این سازگاری فقط پوسـته بیرونـی 

کند. اراده، نی  و غای  اس  که گوهر و لایـۀ ناپیـدای رفتـار اخلاقـی را رفتار را معلوم می

فتـار ر»گفتـه اسـ :  6کنند که درواقع روح رفتار اخلاقی اسـ . رسـول خـدانمایان می

 .(28/ 2: 2823)عسقلان،، « درگرو نی ، و بهرۀ هرکس همان نی  اوس .

 اصول کاربست چند اصل تربیتی یاد شده

 کنیم:، این مقاله را تمام میهای یاد شدهاشارۀ کوتاهی به شماری از اصول کاربرد اصل با 

 دد؛کار بندق  بهها را بهخوبی بیاموزد و آنمربی باید این اصول را به .۳

باید متربی را با مفهوم تحقق تربی  اخلاقی آشنا کـرد و اصـول تربیـ  اخلاقـی را بـه او  .2

 گاه او را تشویق کرد تا بکوشد در تربی  اخلاقی به کمال برسد؛آموزش داد. آن

گاه و در مراحل گوناگون هریک از متربیان را بیازماید تا دریابد در چه لازم اس  مربی گه .۱

توان محیطی فـراهم کـرد تـا متربیـان ز تربی  اخلاقی قرار دارند؛ برای نمونه، میای امرحله

که بایـد تربیـ  نشود هنوز چنابتوانند در آزمون تقلب کنند. اگر کسی تقلب کرد، معلوم می

فرمایـد: اخلاقی نشده اس . آزمون در تربی  اخلاقـی بسـیار مهـم اسـ . قـرآن کـریم می

که به ازدواج برسـند؛ پـس اگـر در آنـان بالنـدگی دیدیـد، تازمانیچشمتان به یتیمان باشد »

 ؛(3)نساء/ « اموالشان را به خودشان واگاارید
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باید افراد را آموزش داد با خودآزمایی، وضع و میزان تربی  اخلاقی خود را محک بزننـد  .4

 .(117: 2818)یالج،، 

 گیرینتیجه

بی  اخلاقی در اسلام بود. اثبـات کـردیم هدف این مقاله، اثبات وجود برخی از اصول تر

که اسلام به اصول تربی  اخلاقی توجه کرده اسـ  و بـرای نمونـه، بـه چهـار اصـل اشـاره 

هـای فـردی؛ های تربی  اخلاقـی؛ لـزوم رعایـ  تفـاوتکردیم: سازگاری وسایل با هدف

نشان دادیم که  پایبندی کامل به رفتار اخلاقی؛ ارزیابی بازتاب عینی و ذهنی اخلاق. همچنین

کند و با انـدکی اخـتلاف، رویکـرد مربیان غربی و عالمان مسلمان نیز به این اصول توجه می

کم شماری از اصول تربی  اخلاقی در بند زمان و مکـان نیسـتند و یکسانی دارند؛ پس دس 

 ها تأکید کرده اس . اند، بعد جهانی دارند و اسلام هم بر آنبر زمان و مکان
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